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گزارش «شرق» از آنچه دیروز در دانشگاه هنر پردیس باغ ملی گذشت

رفتار عجیب مدیریت و نزاع بر سر مقنعه

گردن شکنی به حکم قانون؟

هوش مصنوعی و برنامه هفتمفرجام سقوط طبقه متوسط  

نســترن فرخه: چند روزی از التهاب دانشــگاه هنر پردیس باغ ملی بر سر دستور اجباری شدن نوع پوشــش مقنعه می گذرد. ماجرایی که طی آن به 
دانشجوها اعلام شده بود از شنبه بیســت وهفتم خرداد شرط ورود به دانشگاه پوشش مقنعه برای دختران خواهد بود. موضوعی که منجر به تجمع 
برخی دانشجوها در این دانشگاه شد و طبق اعلام کانال های اطلاع رسانی دانشگاه، صبح شنبه ۱۰ نفری از دانشجو ها جلوی در دانشگاه دستگیر شدند 
که البته با وجود آنکه رســانه مستقل دانشگاه هنر از آزادی هر ۱۰ نفر خبر داده بودند اما همچنان دانشجوها تنها از آزادی تعدادی از همکلاسی های 

خود آن هم با ضبط تلفن همراه خبر دادند.

 فضای امنیتی حاکم بر اطراف دانشگاه
فضای امنیتــی جلوی در دانشــگاه و حضور تعداد زیادی لباس شــخصی، 
همچنــان نشــان از وجود التهاب در ایــن محیط دارد. حالا بعد از انتشــار خبر 
بازداشت چند دانشــجو کمتر دانشجویی در این خیابان تردد می کند. بعضی از 
زنان با شــال از در دانشــگاه بیرون می آیند و برخی دیگر هنگام نزدیک شدن به 

در اصلی دانشگاه مقنعه ای سر می کنند تا بدون حاشیه وارد دانشگاه شوند.
یکی از دانشــجوها از شروع برخوردهای صبح شــنبه این طور می گوید که: 
«ما حدودا نزدیک ۱۰، ۱۵ نفر بودیم که داشــتیم به ســمت دانشگاه می آمدیم، 
بــدون اینکــه هیچ ســروصدا و حتی شــعاری جلوی دانشــگاه رســیدیم که 
لباس شــخصی های خانم و آقا شــروع به هل دادن و گرفتن پســرها کردند. ما 
دخترها خواســتیم جلوی آنها را بگیریم تا پســرها را نبرند که با ما هم برخورد 
کردنــد. پنچ تا از بچه ها را که یک دختر و چهار پســر بودند، ســوار ون کردند. 
یکــی از پســرها موی بلندی داشــت، از موهایش گرفتند، کشــیدند و به داخل 
ون پرت کردند. بعد از آن جلوی دانشــگاه ســروصدا شد. بدون توجه به اینکه 
چه چیزی ســرمان است، گفتند داخل دانشــگاه بروید. اصلا به این موضوع که 

ما مقنعه ای ســر نداشتیم کاری نداشــتند، چون نمی خواستند جلوی دانشگاه 
شــلوغ شــود. البته به بچه های دیگر که بعد از ما وارد دانشــگاه شــدند گفته 
بودنــد از فردا باید مقنعه ســر کنید، چون امروز، به جز تعدادی، بیشــتر بچه ها 

شال سرشان بود».
طبق روایت دانشــجوها از حدود ۹ صبح بــا حضور گارد ویژه فضای اطراف 
این دانشــگاه امنیتی شــده و با وجود اینکه گارد ویژه با دانشــجوها برخوردی 
نداشــته اما افراد لباس شــخصی برای برخورد با دانشجوها اقدام کردند. حتی 
طبــق اظهار برخی دانشــجوها، با والدین برخی دانشــجوهایی کــه در داخل 
دانشــگاه تحصن کردند، تماس گرفته شده تا فرزندشان هرچه زودتر از دانشگاه 
بیرون بیاید. روایت بیشــتر دانشجوها از فضای داخل دانشگاه نشان از پابرجایی 

التهاب داخل دانشگاه دارد.
نگران ممنوع الورودی

بــا وجود آنکه تعدادی از دانشــجوها ظهر شــنبه آزاد شــدند اما همچنان 
بســیاری از دانشجوها نگران شناســایی و در پی آن ممنوع الورودی به دانشگاه 
هستند. حتی پنجشنبه گذشته هم شورای صنفی دانشگاه هنر در کانال تلگرامی 

خــود اعــلام کرده بود: «ما دانشــجویان حاضــر در تحصن روز گذشــته اعلام 
می داریــم عکس های منتشرشــده از افراد به هیچ عنوان برای یک دانشــجوی 
معمولــی ممکن نبوده و به احتمال زیاد این اقدام به منظور آسیب رســاندن به 

دانشجویان از سمت شخصی غیردانشجو صورت گرفته است».
ایجاد التهابی بی موقع

با وجود آنکه دانشــجوها به زمان برگزاری امتحانات پایان ترم خود نزدیک 
می شوند، بسیاری از آنها این جو به وجودآمده در دانشگاه را باعث برهم خوردن 

آرامش قبل از شــروع امتحانات می دانند. حتی علی شریفی زارچی، از استادان 
دانشگاه شریف هم بعد از تحصن روز چهارشنبه دانشجوها در دانشگاه هنر در 
توییتی نوشته بود: «دانشجویان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به تصمیم جدید 
دانشــگاه مبنی  بر اجباری شدن نوع پوشش «مقنعه» برای دانشجویان دختر، از 
عصر امروز تاکنون در داخل دانشــگاه دست به تجمع زده اند. مسئولیت ایجاد 
هرگونه تنش و فشــار روانی بر دانشجویان، آن هم در فصل امتحانات، بر عهده  

مدیریت دانشگاه است».

فرمانــده جدید نیروی انتظامی اســتان مازنــدران اعلام کرد: 
«اگر کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش را 

بشکنید، پاسخش هم با من!».
آن گونــه که قانون اساســی به عنــوان میثــاق ملی  حق 
دادخواهی، حق داشــتن وکیــل و حق محاکمــه در دادگاه 
صالح و  طی دادرســی عادلانه را به عنوان حقوق شهروندی 

پیش بینی کرده، آیا نیروی انتظامی چنین اختیاری دارد؟
ســکوت وزارت کشور، اســتاندار و نیز دادستان شهرستان 
مرکز اســتان مازنــدران در قبــال این دســتور فرمانده جدید 
نیــروی انتظامی اســتان مازنــدران که نقــض صریح حقوق 
عامه (حقوق شــهروندی- محســوب می شــود و بر مبنای 
اصــل هشــتم قانــون اساســی که امر بــه معــروف و نهی 
از منکــر مــردم نســبت بــه دولــت و مســئولان اجرائی را 
وظیفــه همگانی دانســته، به عنوان یک شــهروند، اعتراض 
خــود را درباره نقــض صریح حقــوق عامه، بــه دلایل ذیل

 اعلام می کنم:
۱- حکم به مجازات و اجرای آن مختص دادگاه صالح

طبق اصل ۳۶ قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای 
آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشــد». 
اداره حقوقــی و تدوین قوانین قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ مرداد 
۱۳۷۸ طی نظریه شــماره ۳۵۲۶/ ۷ اعــلام کرد «با توجه به 
اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اثبات جرم و 
تعییــن کیفر و اجرای مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح 
صــورت گیرد و اصول ۵۷، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساســی نیز 
مؤیــد همین نظر اســت؛ بنابراین مقررات مربوط به تشــکیل 
کمیسیون امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۶ و اصلاحات بعدی 
آن که مخالف این اصول هستند، ملغا است و از درجه اعتبار 

قانونی ساقط است».

در راســتای اصل ۶۱، ۱۷۰ و ۱۵۹ قانون اساســی نیز، رأی 
شــماره ۴۲۳ مورخ ۱۸ شــهریور ۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری تصریح می دارد «حسب اصل ۶۱ قانون اساسی، 
اعمال قوه قضائیه به وســیله دادگاه های دادگستری به عمل 
می آید و مسئولیت حل وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی 
و گســترش و اجرای عدالت برعهده مقام قضا محول شــده 
اســت و همچنین به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع 
رســمی تظلمات و شکایات، دادگستری است؛ بنابراین اطلاق 
بخش نامــه شــماره ۹/ ۵/ ۱۱۱/ ۰۱/ ۴۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ 
فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی ... و موجب 
محرومیــت آنان از تظلم  بــه مرجع قضا بــه منظور احقاق 
حق اســت، خلاف صریح احکام قانون گذار و خارج از حدود 
اختیــارات فرمانده نیروی انتظامی در وضــع مقررات دولتی 
تشخیص داده می شود و مســتندا به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ 

قانون اساسی و... ابطال می شود».
اصــل ۱۵۶ قانون اساســی نیز رســیدگی و صــدور حکم 
درباره تظلمات، تعدیات، شــکایات، حل وفصل دعاوی و رفع 
خصومات و اخــذ تصمیم و اقدامات لازم، همچنین کشــف 
جــرم و تعقیب و مجازات تعزیری مجرمــان و اجرای حدود 
و مقــررات مــدون جزایی اســلام و نیز اقدام مناســب برای 
پیشــگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمــان را از وظایف قوه 

قضائیه برشمرده است.
با ایــن وصف، نیــروی انتظامــی صرفا در نقــش ضابط 
دادگستری و براســاس ماده ۲۸ این قانون: «... تحت نظارت 
و تعلیمات دادســتان در کشــف جرم، حفظ آثــار و علائم و 
جمــع آوری ادله وقوع جرم، شناســایی، یافتن و جلوگیری از 
فرار و مخفی شــدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و 
اجــرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کند» و 

اجازه ندارد فراتر از قانون، اقدامی علیه شهروندان کند.
۲- نقض اصل برائت

طبــق اصل ۳۷ قانــون اساســی «اصل، برائت اســت و 
هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود؛

مگر اینکه جــرم او در دادگاه صالح ثابت شــود». ماده ۴ 
قانون آیین دادرســی کیفری نیز در راســتای این اصل قانون 

اساســی، بیان می کند «اصــل، برائت اســت. هرگونه اقدام 
محدود کننــده، ســالب آزادی و ورود بــه حریــم خصوصی 
اشــخاص جز به حکم قانــون و با رعایت مقــررات و تحت 
نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات 
نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص 
آســیب وارد کند»؛ بنابراین، شــهروند تا قبــل از محاکمه در 
دادگاه صالــح، مجرم نیســت و طبق مــاده ۱۶۸ قانون آیین 
دادرســی کیفری، حتی «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای 
توجه اتهام، کســی را به عنوان متهم احضــار یا جلب کند». 
حال، وقتی بازپرس به عنوان مقام قضائی، آن هم بعد از کشف 
جرم از طرف دادستان و ارجاع پرونده به بازپرسی، نمی تواند 
متهــم را بدون دلیــل کافی احضار کند، نیــروی انتظامی که 
صرفا مجری دســتورات دادســتان در حد ضابط دادگستری 
اســت، چگونه قادر خواهد بود با نقض اصل برائت، شهروند 

را محاکمه و هم زمان مجازات کند؟!
۳- نقض حق دادخواهی

بر اســاس اصــل ۳۴ قانــون اساســی «دادخواهــی حق 
مســلم هر فرد اســت و هیچ کس را نمی تــوان از دادگاهی 
کــه به موجب قانون حق مراجعه بــه آن را دارد، منع کرد». 
نیروی انتظامی، در صورت اجرای این دســتور فرمانده خود، 
بــا صراحت این اصل مترقی قانون اساســی را نقض می کند. 
در راســتای این اصل، رأی شــماره ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۸ 
هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری، تثبیت حق یا ســلب و 
زوال آن را منــوط به حکم قانون گــذار می داند؛ بنابراین مفاد 
بخش نامه شــماره ۳۰/ ۱۷/ ۰۱/ ۴۰۲ مورخ۸۱/۰۴/۰۴ فرمانده 
نیروی انتظامی که نتیجتا موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور 
در آن بخش نامــه...، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات 
فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشــخیص داده 

و ابطال می شود.
۴- نقض کرامت انسان

براســاس اصل ۲۲ قانون اساســی: «حیثیــت، جان، مال، 
حقوق و... اشــخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی 
که قانون تجویز کند» و طبق بند ۴ قانون احترام به آزادی های 
مشــروع و حفظ حقوق شهروندی «با دادخواهان و اشخاص 

در مظــان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع و  کلا در 
اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم اســت اخلاق و 
موازین اســلامی کاملا مراعات شــود». در صورت اجرای این 
دستور فرماندهی نیروی انتظامی اســتان مازندران، برخلاف 
تجویــز قانون و با نقض قانون اساســی به عنوان میثاق ملی؛ 
حیثیت، جان، مال و حقوق اشــخاص و در یک کلام، کرامت 

انسان از تعرض نیروی انتظامی مصون نخواهد ماند.
۵- تجویز شکنجه

طبق اصــل ۳۸ قانون اساســی «هرگونه شــکنجه برای 
گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. متخلف از این اصل 
طبــق قانون مجازات می شــود» و طبق بنــد ۹ قانون احترام 
به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق شــهروندی «هرگونه 
شــکنجه متهم به منظــور اخذ اقرار یا اجبــار او به امور دیگر 
ممنــوع بــوده و  اقرارهای اخذشــده به این  وســیله حجیت 
شــرعی و قانونی نخواهد داشت». گردن شــکنی از مصادیق 
شــکنجه محســوب می شــود. وقتی نیروی انتظامی به خود 
اجازه می دهد با شکســتن گردن شهروند متهم به ناهنجاری 
(نه مجرم یا حتی متهــم)، قتل نفس انجام دهد و همچنین 
در جایگاه قاضی، داور و مجری قانون قرار گیرد، قادر خواهد 
بود که مرتکب فجایع بزرگ تری علیه شــهروند بی پناه شود. 
همان گونه که اکنون، دادســتان و مســئولان وزارت کشــور و 
اســتانداری اســتان مازندران ســکوت را بر هرگونه واکنشی 
ترجیح داده اند؛ درآن صورت نیز شــهروند بی پناه، مأمنی برای 

پناه بردن نخواهد یافت.
۶- نقض حق داشتن وکیل

شهروندی که قبل از محاکمه در دادگاه صالح، گردنش به 
دســت نیروی انتظامی شکسته شده و احیانا به قتل رسیده و 
حتی فرصــت نیافته که در دادگاه صالح حضور یابد و از حق 
خویش دفاع کنــد، چگونه و در کجا قــادر خواهد بود که از 
حق داشــتن وکیل دادگســتری برای دفاع از اتهامات خویش 

استفاده کند؟
این دستور فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، نقض 
صریح اصل ۳۵ قانون اساســی اســت که «در همه دادگاه ها 
طرفیــن دعوا حــق دارند، بــرای خود وکیل انتخــاب کنند و 

اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشــته باشــند، بایــد برای آنها 
امکانــات تعیین وکیل فراهم شــود». همچنین نقض صریح 
ماده ۵ قانون آیین دادرســی کیفری اســت که «متهم باید در 
اســرع وقت، از موضــوع و ادله اتهام انتســابی آگاه و از حق 
دسترســی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون 
بهره منــد شــود» و نیز برخلاف ماده ۴۸ این قانون اســت که 
«با شــروع تحت نظر قرارگرفتــن، متهم می توانــد تقاضای

 حضور وکیل کند».
۷- تجاوز به منافع عمومی

طبق اصل ۴۰ قانون اساســی «هیچ کس نمی تواند اعمال 
حق خویش را وســیله اضرار و تجاوز به منافع عمومی قرار 
دهــد». منظور از «هیچ کس»، شــامل «اشــخاص حقیقی و 
حقوقی» و شــامل فرماندهــی نیروی انتظامی نیز هســت. 
وقتی اصل ۳۲ قانون اساســی مانند بنــد ۵ قانون احترام به 
آزادی های مشــروع و حفــظ حقوق شــهروندی با صراحت 
اعلام می کنــد «هیچ کس را نمی توان دســتگیر کرد؛ مگر به 
حکــم و ترتیبی کــه قانون معین می کند»؛ یعنی دســتگیری 
افراد نه تنها باید به حکم قانون باشــد بلکه ترتیب اجرای آن 
نیز باید به نحوی باشد که قانون معین می کند؛ بنابراین نیروی 
انتظامی در راســتای حفظ امنیت داخلی که وظیفه ذاتی اش 
است، نمی تواند فراتر از قانون عمل کند. مطابق ماده ۷ قانون 
آیین دادرسی کیفری «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت 
حقــوق شــهروندی مقرر در «قانــون احترام بــه آزادی های 
مشــروع و حفظ حقوق شــهروندی مصــوب۱۳۸۳/۰۲/۱۵» 
از ســوی تمــام مقامــات قضائــی، ضابطان دادگســتری و 
ســایر اشــخاصی کــه در فرایند دادرســی مداخلــه دارند، 

الزامی است».
نتیجه اینکه دســتور فرمانده جدید نیروی انتظامی استان 
مازنــدران، نقض صریح قانون اساســی جمهوری اســلامی 
ایــران، مقررات آیین دادرســی کیفری و نقــض حقوق عامه 
(حقوق شــهروندی) به شــمار می رود و لازم است مسئولان 
وزارت کشــور، اســتانداری مازندران و نیز دادستان شهرستان 
مرکز استان مازندران، واکنش سریع و قاطع در راستای حفظ 

حقوق عامه نشان دهند.

 از سوی دیگر، برخی از فرادستانی 
دیوانســالاری،  ارتــش،  در  کــه 
دســتگاه قضائی، محیط دانشگاهی و دنیای کســب وکار بودند، 
دموکراســی وایمار را نمی پذیرفتند و در پی بازگشــت به جامعه 
اقتدارگراتــر و تحت اختیار فرادســتان، از آن نوعــی بودند که در 
دوران صدراعظم معروف قرن نوزدهم اوتو فون بیسمارک حکم 
می راند. اما فرادستان، افسران و دیوانسالاران آلمانی چرا با تجربه 
تشــکیل طبقه متوســط در جمهوری وایمار تا این حد مخالفت 
می ورزیدند؟ آنها اکثرا ویژگی های مشابهی داشتند و ریشه هایشان 
به اشرافیت زمین دار بازمی گشت. گروه های زمین دار غالبا تقویت 
جامعه و شروع دموکراســی را نوعی بازی با حاصل جمع صفر 
می دانستند و برای این داوری دلایل موجهی داشتند. درحالی که 
صاحبان صنایع و حرف، مالک ســرمایه هایی (در شکل خبرگی، 
دانــش و مهارت) بودند که حتی با تحولات اقتصادی ارزشــمند 
باقی می ماندند و برای آنهــا حتی فرصت هایی نو با موضوعیت 
سیاســی فراهم می آورد. از سوی دیگر در مورد زمین داران چنین 
نبــود؛ برخلاف کارخانه های صاحبان صنایع که به دلیل تحولات 
اقتصــادی پیش آمــده قــدرت و ارزش روزافزونی را به  دســت 
می آوردند، اراضی زمین داران می توانست دیگر آن اهمیت قبل را 

نداشته باشند؛ بنابراین آنها از این پویایی ها می ترسیدند.
درواقع بسیج اجتماعی غالبا با تقاضاهایی برای سلب مزایای 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی زمین داران همراه می شــود و 
در جمهوری وایمار نیز شــرایط چنین بــود. زمین داران همچنین 
به درســتی از سیاست دموکراتیک می ترســیدند؛ زیرا نقطه ثقل 
سیاســت را به جایی دور از آنان انتقال می داد. تمامی این موارد، 

آنها را نسبت به رشد طبقه متوسط ظنین می کرد؛ زیرا زمین داران 
از از دســت دادن اراضی شــان وحشــت داشــتند و به سازش و 

همزیستی با جامعه ای در این شکل بی میل بودند.
در دوره وایمار فرادســتان در برابر قوی شــدن طبقه متوسط 
ســاکت ننشســتند. حزب نازی در ســال ۱۹۱۹ در مونیخ تأسیس 
شــد. در نوامبر ۱۹۲۳ حزب نازی کودتای بیسیرهال را پایه گذاری 
کرد که شکســت مفتضحانه ای را در پی داشت و هیتلر به زندان 
افتاد. بسیاری از فرادستان و زمین داران، نازی ها را جانی و تبهکار 
می دانســتند ولی جانیــان و تبهکارانی به درد بخــور. آنها تصور 
می کردنــد می توان به نازی ها لجــام زد و از طریق آنها رژیم قبل 
از وایمار را احیا کرد. در دســامبر ۱۹۲۴، هیتلر از زندان بیرون آمد. 
بحران مالی ۱۹۲۹، اقتصاد آلمان را درنوردید. درآمد ملی کشور در 
سال ۱۹۳۰، هشت درصد، در ۱۹۳۱، ۲۵ درصد و در سال ۱۹۳۴، ۴۰ 
درصد سقوط کرد و نرخ بی کاری به میزان باورنکردنی ۴۴ درصد 
رسید. حال به دلیل نارضایتی عمومی به وجود آمده، زمین داران و 
اشراف زادگان شرایط را بسیار مساعد جهت پشتیبانی و همراهی 
از حزب نازی می دیدند. با مساعدت فرادستان، هیتلر توانست در 
سال ۱۹۳۳ امور حکومت را بر عهده بگیرد. فرادستان زمین دار، در 
مقاطع بحرانی به جای سازش با بسیج عمومی، خواهان سرکوب 
آن بودند؛ در نتیجه محیطی فراهم می آوردند که به رشــد انواع 
تشکل های دست راستی حاشیه ای از قبیل حزب نازی می انجامید. 
با روی کارآمــدن نازی هــا، اتفاقاتی خلاف انتظارات فرادســتان 
رخ داد. نازی هــا که اصالتــا گروهی تبهکار و آشــوبگر بودند، با 
رســیدن به قدرت، بستر را برای پیاده سازی حکومتی سلطه گرانه 
و انحصارگونه فراهم دیدند. حال دیگر طبقه متوســط مطالبه گر 

نیز بسیار نحیف و ناتوان شده بود و قادر به مقابله با زیاده خواهی 
حزب نازیســم نبود. نازی ها افزایش ســرکوب و تضعیف بسیج 
اجتماعی را در دســتور کار خود داشــتند. بازتاب ظهور نازیسم، 
بــروز خشــونت و افراطی گری، غلتیدن در جنگ خانمان ســوز و 
ناپدید  شدن کشوری مدرن و پیشرفته با طبقه متوسط متراکم بود. 
آنچه تشریح شد، یک روایت و تجربه تاریخی بود از رفتار فرادستان 
و نخبگان سیاســی در مواجهه با طبقــات میانی که در نهایت به 
غیبت یا حذف طبقه متوســط در یک جامعه مدرن و ســطح بالا 

منجر شد.
بازگوکردن این گوشــه های تاریخ می توانــد تجربه ای گرانبها 
باشد. اقتصادهای زیادی در جهان شاهد نحیف شدن و رنجور شدن 
طبقه متوسط بوده اند. در این اقتصادها، تورم های افسارگسیخته 
طی چندین سال، قدرت خرید جامعه را به نصف تنزل می دهند؛ 
از این رو تعداد درخور ملاحظه ای از افراد مستقر در طبقه متوسط، 
به محدوده خط فقر یا حتی زیر خط فقر ســقوط می کنند. وجود 
شرایط مناسب اقتصادی و رشد درآمد خانوار، رکن اصلی پیدایش 
طبقه متوسط تنومند است. عدم همراهی و مساعدت فرادستان با 
طبقه متوسط منجر به رنجور شدن طبقه متوسط می شود و تاریخ 

به ما می آموزد این اتفاق حادثه ای تلخ خواهد بود.
به گواه تاریخ، وجود طبقه متوســط متراکم در هر جامعه ای 
موتور اصلی رشــد و توســعه اقتصادی اســت. دولت هایی که 
حفاظت و حراســت از طبقه متوسط را به گونه ای شایسته انجام 
داده اند، قادر بوده اند اقتصاد کشــور را در مســیر رشــد و توسعه 
هدایت کنند و برعکس جوامع با طبقه متوسط ناتوان و نحیف، از 

دالان رشد و توسعه اقتصادی خارج شده اند.

۲- تقویــت تحقیــق و توســعه 
طریــق  از  مصنوعــی  هــوش 
فراهــم آوری زیرســاخت های تحقیقاتــی، مالی، فنــاوری از 
جملــه صندوق های تأمیــن مالی، تضمین حقــوق مالکیت 
فکری، تقویت شبکه توسعه دهندگان هوش مصنوعی، ایجاد 
محیط های آزمایشــی (sand box)، کاهش خطرپذیری برای 

شرکت های فعال در این حوزه و... .
۳- تسهیل دسترسی پژوهشــگران، دانشگاه ها، مؤسسات 
پژوهشی و شرکت های فعال به داده های بومی برای توسعه 
الگوریتم های هوش مصنوعی برای گسترش خدمات مربوط 

به آن
۴- تقویــت بنیه دفاعی-امنیتی کشــور از طریق توســعه 

فناوری های هوش مصنوعی
۵- گســترش همکاری های بین المللــی در زمینه هوش 
مصنوعی به منظور تنظیم گری صلح آمیــز بین المللی در این 

حوزه
۶- بازبینی تدابیر امنیتــی در حوزه های گوناگون مرتبط با 

این فناوری توسط دستگاه های ذی ربط
۷- تهیه گزارش های دوره ای از پایش اســتراتژیک هوش 

مصنوعی در جهان و فاصله سنجی آن با ایران
۸- ســازمان برنامه و بودجه موظف شود که برای هر یک 
از بندهای فوق سند سیاســتی اجرائی شامل «تحلیل مسائل 
حوزه مربوطه، طرح سیاســت، برنامــه و بودجه عملیاتی و 
نظام پایــش و ارزیابی» را با همکاری دســتگاه های ذی ربط 
تدوین و ابلاغ کرده و نسبت به فرایند قانونی بودجه اقدامات 

لازم را در بودجــه ســنواتی بــه عمــل آورد. نیــازی به طی 
فرایندهای تصویب مجدد در کمیسیون های دولت و مجلس 

و هیئت وزیران نیست.
۹- حتی الامکان ســازمان جدیدی از ادغام سازمان برنامه 
و بودجه، ســازمان اداری استخدامی کشور و سازمان فناوری 
اطلاعات تحــت عنــوان «ســازمان داده کاوی و برنامه ریزی 

هوشمند سایبری ایران» تشکیل شود.
۱۰- در صــورت تشکیل نشــدن ایــن ســازمان، معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری مکلف شود با هماهنگی 
سازمان برنامه و بودجه و ســازمان امور اداری و استخدامی 
نســبت به تدویــن برنامــه و عملیاتی ســازی «داده کاوی و 
برنامه ریــزی هوشــمند ســایبری ایــران» اقدامــات ذیل را 

به عمل آورد:
۱- تشــکیل نهاد درون ســازمانی برای طراحی، مدیریت و 

نظارت بر داده کاوی و برنامه ریزی هوشمند سایبری کشور
۲- هدایت کارشناســی دستگاه های اجرائی برای تحلیل و 
به روزرسانی هوشمند داده ها در راستای پیش بینی معادلات 
ســاختاری و متغیرهای اساســی هر دســتگاه از قبیل تولید، 

مصرف، سرمایه گذاری، درآمد، هزینه، مالی، آموزش و... .
۳- هدایــت و تقویــت و تســهیل فعالیت هــای بخــش 
خصوصی و شرکت های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی

۴- تهیه گزارش های دوره ای از پایش استراتژیک.
در این نوشــتار کوتاه تنها به کلیات و ســرخط های اصلی 
پیشــنهادها اشــاره شــد. نیاز به مباحث تفصیلی در این باره 

آشکار است.

ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول

وکیل پایه یک دادگستری
حسن خلیل خلیلی


